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پیشگفتار 

قدر "مجموعه ي گُل” مرغ سحر داند و بس...

کلام خاندان عصمت و طهارت  چونان 
آفتابي است که زیستن بشر در ظل انوار آن، رنگي 

آسماني مي گیرد و طعمي الهي مي یابد.
پیامبر اعظم  و ائمه ي اطهار ، روشنگران 
طریق سعادتند و با هدایت هاي آن بزرگواران، گام هاي 
موفقیت و سعادت را در زمینه هاي مختلف  زندگي 

مي توان برداشت.
احادیث  کتب  کلي  عنوان  "مجموعه ي گُل" 
موضوعي است که به همت محققان و نویسندگان 
به  آن  از  کدام  هر  در  و  است  آمده  گرد  دیني 
موضوعي خاص پرداخته شده که زوایاي مختلف 

آن از منظر دین مورد مداقه قرار گرفته است.
در این مجموعه سعي شده است کاربردي ترین 
موضوعات و مباحثي که نیاز بیشتر جامعه است 
ارائه شود. همچنین تلاش شده تا احادیثي مطرح 

شود که از حیث سند متقن باشد.



امید است مجموعه ي حاضر، بهانه اي شود تا 
فعالیت هاي گسترده اي  در نشر آموزه هاي خاندان 
نور انجام گیرد و جامعه اسلامی سرشار از 

معارف بلند اهل بیت  گردد.

آستان قدس رضوي 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامي 
اداره ی امور فرهنگي     



مقدمه
معنای بلا

بلا به معنای امتحان و اختبار، کهنگی و فرسودگی، 
ایجاد تحول و دگرگونی و رنج و سختی و مصیبت به 
کار رفته است.1 در این نوشته بلا به معنای رنج و سختی 
و مصیبت  است. سختی و مصیبت جزء واقعیات انکار 
ناپذیر زندگی است.  و این موضوع از موضوعاتی است 
که همواره ازمهم ترین دغدغه ها و دل مشغولی های هر 
انسانی بوده و هست، و آموزه های فراوانی در آیات و 
روایات در این باره و جود دارد که لازم است برای مواجهه 

صحیح و تفسیر درست بلاها مورد عنایت قرار گیرد.
ما در مجموعه پیش رو از آن جهت که مجموعه ای 
حدیثی است، این موضوع را در شش بخش و در 

قالب چهل حدیث مورد بررسی قرار داده ایم. 
  بخش اول به موضوع بلا و مصیبت، به عنوان 

واقعیت زندگی می پردازد.
واقعیت زندگی دنیوی انسان این است که خالی 
از بلا و سختی نیست: »لقََدْ خَلَقْناَ الْنِسْانَ في  کَبدٍَ؛ ما 
انسان را در رنج آفریدیم.2 « توجه به این واقعیت سبب 

1- )تسنیم، ج 7، ص633؛ بلاها و بلادیدگان، ص 13(.
2- بلد،4



می شود، انتظارات انسان از دنیا واقع بینانه بوده و انسان 
واکنش مناسبی در برابر حوادث و سختی های زندگی 

داشته باشد.
در بخش دوم به عمده ترین ریشه های بلا پرداخته 
شده است. بی تدبیری انسان )مانند بلایا و مصایب 
ناشی از تصادفات، ویرانی ها و تلفات ناشی از سیل و 
زلزله(، گناهان فردی و اجتماعی انسان و ناکافی بودن 
عمل انسان برای رسیدن به درجات عالی بهشت از 

جمله ي ریشه های بلا است.  
در بخش سوم: به انواع بلا اشاره شده است: 

همه  به  مربوط  بلاها  این  آزمایشی؛  بلاهای   )1
هدف  با  را  انسان ها  تمامی  خداوند  انسان هاست؛ 
سنجیدن، نوع واکنش آنان در برابر فراز و نشیب های 
زندگی، با امور متعددی مانند انواع بلا و مصیبت، مورد 
امتحان قرار می دهد تا هر کس آن چه در درونش دارد 
آشکار سازد و متناسب با نوع واکنشی که دارد مستحق 

پاداش و یا عقاب گردد. 
2( بلاهای هشداری؛ این بلاها مربوط به انسان های 
گنه کاری است که به گناه خود ادامه داده و دست از گناه 
نمی شویند، خداوند به جهت هشدار دادن و غفلت زدایی و 
یادآوری توبه و استغفار، آنان را به بلاهایی مبتلا  می سازد.     



3( بلاهای تطهیری؛ این بلاها ویژه ي  مؤمنان گنه کار 
است که به خاطر گناهانی که مرتکب شده اند مستحق 
دریافت بلا می باشند، ولی این بلاها به نفع مؤمن 
است زیرا سبب پاک شدن مومن ازگناهان می گردد. 
درحقیقت خداوند متعال نمی خواهد مجازات بنده 
مؤمنش به آخرت  و عذاب های شدید بعد از مرگ 
موکول شود، لذا در همین دنیا آنان را به انواع  بلاها و 
مصیبت ها مبتلا می سازد تا از گناه پاک گشته و هنگام 

مرگ، خداوند را پاک ملاقات کنند.
4( بلاهای ترفیعی؛ مورد این بلاها اولیای خدا و 
مقربان می باشند و هدف از نزول بلا برای آنان افزایش 
درجه و مقام آنان نزد خداوند و بهشت برین می باشد، 
در حقیقت، خداوند مقام های عالی و رفیعی را برای 
اولیایش می پسندد، ولی یا عمل بنده برای رسیدن به آن 
مقامات ناکافی است، یا آن مقام ها مقام هایی است که 
جز با بردباری در برابر مصیبت و بلا نمی توان به آن 
مقام رسید. لذا خداوند این بنده اش  را به انواع بلا مبتلا 
می سازد تا با صبر و بردباری در برابر مصیبت و بلا، به 
آن مقامات برسند. به همین خاطر است که در روایات     
می خوانیم که هر چه مقام شخصی نزد خداوند برتر 

باشد، میزان ابتلای  او به بلا نیز بیشتر می باشد.



5( بلاهای عقوبتی و تأدیبی؛ این بلاها ویژه ی کفار، 
منافقان، ستم گران و فساقی است که حاضر نیستند 
دست از گناه بردارند. خداوند این گونه افراد را در دنیا به 
بلاهایی به عنوان  کیفر و مجازات مبتلا می سازد. بدون 

این که تأثیری در رفع عذاب اخروی آنان داشته باشد.
بخش چهارم به انواع واکنش افراد در برابر بلایا و 
مصائب زندگی پرداخته است در این بخش به دو نوع 

واکنش در دو محور اشاره شده است :
الف( واکنش های منفی و ناپسند؛ بسیاری از انسان ها 
بر اساس طبع اولیه شان، در برابر بلایا و امور ناگوار 
چاک  گریبان  گاه  می کنند،  بی تابی  و  جزع  زندگی 
می زنند، به سر و صورت می زنند، صورت می خراشند و 
چه بسا از خدا شاکی شده و اظهار نارضایتی می کنند. این 
نوع واکنش ها نه تنها هیچ گونه تأثیری در رفع بلایا ندارد 

بلکه سبب از بین رفتن اجر و پاداش آنان نیز می شود.
ب(  واکنش های مثبت و پسندیده؛ بهترین نوع واکنش 
در برابر بلایا چاره جویی برای از میان بردن مصیبت و 
بلاست )مانند مقاوم سازی ساختمان ها در مناطق زلزله 
خیز، ایجاد سد و سیل بند در مسیر سیل، تقویت توان 
نظامی و اقتصادی در برابر مستکبران و...( و در صورتی 
که برای بلا و مصیبت چاره ای نیست، انسان باید صبر 



و بردباری را پیشه خود سازد، تا از اجر و پاداش الهی 
بهره مند گردد. البته اولیای خدا که بلایا را معنادار دانسته 
)آن را عامل تطهیر و یا ترفیع درجه می دانند( علاوه بر 

صبر و بردباری، سپاسگزار خداوند نیز می باشند.
در بخش پنجم به برخی از راه کارهای پیشگیری از 
بلا  اشاره شده است. همواره پیشگیری مقدم بر درمان 
است. ما می توانیم با انجام برخی از امور از مبتلا شدن 
به برخی از بلاها و مصائب پیشگیری کنیم. مانند: دعا 
قبل از بلا. ما نباید فقط بعد از مبتلا شدن و گرفتاری 
دست به دعا برداریم بلکه قبل از آمدن بلا، اهل دعا 
و راز و نیاز با خداوند باشیم تا خداوند بلا را از ما 
دور کند. صدقه دادن، رسیدگی به خویشاوندان و با 
خبر بودن از حال آنان)صله رحم( از جمله راهکارهای 

پیشگیری از بلا هستند.
به امید روزی که با فرج نجات بخش بشریت، 
عالم از لوث آلودگی ها و گرفتاری ها و کفر و شرک 
و معصیت و تمامی گرفتاری های ساخته ی  دست 

بشری پاکسازی گردد.

علی اکبر تقی زاده 



مجموعه گل

14

خانه ي بلا1

 : قالَ  عَلیٌّ

دَارٌ باِلبَْلَءِ مَحْفُوفَةٌ وَ باِلغَْدْرِ مَعْرُوفَةٌ لَ تَدُومُ 
مُخْتَلِفَةٌ  أحَْوَالٌ  الهَُا  نزَُّ يَسْلَمُ  لَ  وَ  أحَْوَالهَُا 
وَ  مَذْمُومٌ  فِيهَا  العَْيْشُ  فَةٌ  مُتَصَرِّ تَارَاتٌ  وَ 
الَْمَانُ مِنْهَا مَعْدُومٌ وَ إِنَّمَا أهَْلُهَا فِيهَا أغَْرَاضٌ 
مُسْتَهْدَفَةٌ تَرْمِيهِمْ بسِِهَامِهَا وَ تُفْنِيهِمْ بِحِمَامِهَا.

 
)دنیا( سرایی است که بلاها آن را احاطه کرده، و به 
بی وفایی و مکر معروف است؛ حالاتش یکنواخت 
نمی ماند و ساکنانش ایمن )از بیماری و نداری و 
مرگ و...( نیستند، احوالش گوناگون )توأم با سلامتی 
و بیماری، دارایی و نداری، مرگ و حیات( و حالاتش 
گذرنده )و موقت(، زندگی در آن  ناگوار و امنیت در 
آن غیر ممکن است . اهل آن همواره هدف تیرهای 
بلا هستند که مرتباً به سوی آنها پرتاب می شود و با 

مرگ به زندگی دنیوی آنان پایان می دهد. 

نهج البلاغه، نسخه صبحى صالح، ص 348، خ226
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2 به نفع و به زيان

 : قالَ  عَلیٌّ

يَوْمٌ  وَ  لكََ  يَوْمٌ  يَوْمَانِ  هْرَ  الدَّ بأَِنَّ  اعْلَمْ  وَ 
نْيَا دَارُ دُوَلٍ فَمَا كَانَ مِنْهَا  عَلَيْكَ وَ أَنَّ الدُّ
مِنْهَا  كَانَ  مَا   وَ  ضَعْفِكَ  عَلَى  أَتَاكَ  لكََ 
تِك. عَلَيْكَ لمَْ تَدْفَعْهُ بِقُوَّ

بدان که دنیا دو روز است روزی به سود تو )همراه 
با پیشامدها و اموری است که برای انسان خوشایند 
است(، و روزی به زیان تو )همراه با پیشامدهایی 
است که برای انسان ناخوشایند است(، دنیا خانه 
متغیر و پر تحولی است. آنچه از منافع قسمت تو 
است به  سراغ تو می آید هر چند ضعیف باشی. 
و آنچه هم بر زیان تو است گریبانت را می گیرد 
هر چند قوی باشی، و قدرت دفع آن را نخواهی 
داشت.

نهج البلاغه،ص462
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محل آزمون 3

:: قالَ رسولُ الله 

فَإِنْ  عَلَيْكَ  يَوْمٌ  وَ  لكََ  يَوْمٌ  يَوْمَانِ  هْرُ  الدَّ
كَانَ لكََ فَلَ تَبْطَرْ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ 

فَكِلَهُمَا عَنْكَ سَيَنْحَسِر.

به  است؛ روزی  روز  دو  تو  به  نسبت  روزگار 
نفع تو و روزی به زیان تو، اگر به نفع تو بود 
بود  تو  به زیان  اگر  سرمست و مغرور نشو و 
نشو(،  افسرده  و  )ناامید  باش  صبور  و  بردبار 
و هردوی آن روزی از تو برداشته  می شود و 

پایدار نخواهد بود.

بحارالأنوار، ج 70، ص81
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4 گناهان، خشکسالی 

: قالَ  عَلیٌّ

ئَةِ  يِّ السَّ الَْعْمَالِ  عِنْدَ  عِبَادَهُ  يَبْتَلِي  اللهَ  إِنَّ 
بنَِقْصِ الثَّمَرَاتِ وَ حَبْسِ البَْرَكَاتِ وَ إِغْلَقِ 
خَزَائنِِ الخَْيْرَاتِ ليَِتُوبَ تَائبٌِ وَ يُقْلِعَ مُقْلِعٌ 
رٌ وَ يُزْدَجِرُ مُزْدَجِرٌ. رُ مُتَذَكِّ وَ يَتَذَكَّ

کارهای  که  هنگامی  به  را  بندگان خویش  خداوند 
بد انجام می دهند، با کمبود میوه ها و جلوگیری از 
نزول برکات و بستن در گنج های خیرات به روی 
آنان، آزمایش و مبتلا مي کند. این آزمایش و ابتلا به 
خاطر این است که کسی که باید از گناهانش توبه کند 
پشیمان شده و از خدای بخشنده و مهربان درخواست 
آمرزش کند و کسی که باید دست از گناه بکشد از 
گناه کردن خودداری ورزد، پند پذیران پند گیرند و 
آن که از عواقب و پیامدهای گناه می ترسد از انجام کار 
خلاف باز ایستد.
نهج البلاغه، ص199
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دنیاگرايی 5

: قَالَ رَسُولُ الله

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ بطُُونهُُمْ آلهَِتُهُمْ وَ 
نِسَاؤُهُمْ قِبْلَتُهُمْ وَ دَناَنِيرُهُمْ دِينُهُمْ وَ شَرَفُهُمْ 
وَ  اسْمُهُ  إِلَّ  يمَانِ  الِْ مِنَ  يَبْقَى  لَ  مَتَاعُهُمْ 
القُْرْآنِ  مِنَ  لَ  وَ  رَسْمُهُ  إِلَّ  الِْسْلَمِ  مِنَ 
وَ  البِْنَاءِ  مِنَ  مَعْمُورَةٌ  مَسَاجِدُهُمْ  دَرْسُهُ  إِلَّ 
أَشَرُّ  عُلَمَاؤُهُمْ  الهُْدَى  عَنِ  خَرَابٌ  قُلُوبهُُمْ 
ابْتَلَهُمُ  الَْرْضِ حِينَئِذٍ  خَلْقِ الِله عَلَى وَجْهِ 

اللهُ بأَِرْبعَِ خِصَالٍ:
وَ  مَانِ  الزَّ مِنَ  قَحْطٍ  وَ  لْطَانِ  السُّ مِنَ  جَوْرٍ 

امِ. ظُلْمٍ مِنَ الوُْلَةِ وَ الحُْكَّ
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شکم هایشان  که  می رسد  فرا  مردم  بر  زمانی 
بت های آن هاست و زن هایشان قبله ی آن هاست و 
دینارهایشان دینشان و شرفشان متاعشان است؛ در 
آن زمان از ایمان جز نامی و از اسلام جز رسمی 
و از قرآن، جز درسی باقی نمی ماند؛ مساجدشان 
از نظر ساختمان آباد و دل هایشان از نظر هدایت 
خراب است؛ عالمانشان بدترین آفریده های الهی 
در روی زمین هستند )مانند عالمان و مفتیان وهابی 
که کارشان تکفیر شیعیان و صدور فتوای ترور و 
قتل شیعیان و تخریب حرم امامان و مانند آن 
است( خداوند در چنان شرایطی، آنان را به چهار 
بلا مبتلا می کند: جور سلطان )انحراف صاحبان 
از مسیر حق( و  فرمانروایان  قدرت و ثروت و 
قحطی زمان و ظلم والیان و حاکمان )بی عدالتی 
و حکومت استبدادی(. 

جامع الأخبار، ص129
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چهار بلا 6

:ُِادق قالَ الصَّ

نىَ  الزِّ فَشَا  إِذَا  أرَْبعََةٌ  ظَهَرَتْ  أرَْبعََةٌ  فَشَتْ  إِذَا 
هَلَكَتِ  كَاةُ  الزَّ أمُْسِكَتِ  إِذَا  وَ  لَزِلُ  الزَّ ظَهَرَتِ 
امُ فِي القَْضَاءِ أمُْسِكَ  المَْاشِيَةُ وَ إِذَا جَارَ الحُْكَّ
نصُِرَ  ةُ  مَّ الذِّ خُفِرَتِ  إِذَا  وَ  مَاءِ  السَّ مِنَ  القَْطْرُ 

المُْشْرِكُونَ عَلَى المُْسْلِمِين. 
هنگامی که چهار گناه شایع بشود چهار بلا دامن گیر 
مردم می شود هنگامی که »زنا« شایع شود زلزله ها 
آشکار می گردد و هنگامی که مردم از دادن زکات 
خودداري کنند مرگ و میر در چهارپایان می افتد و 
هنگامی که داوران و قاضیان در قضاوت و داوری 
ستم کنند آسمان از باریدن باران باز می ایستد و 
بر  مشرکان  شود  شکسته  پیمان ها  که  هنگامی 

مسلمانان پیروز می شوند. 

من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص524
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7 حکومت نا اهل

:  قالَ  عَلیٌّ

فَعِنْدَ ذلكَِ لَيَبْقَى  بيَْتُ مَدَرٍ وَ لَ وَبرٍَ إِلَّ وَ أدَْخَلَهُ 
لَمَةُ تَرْحَةً، وَ أوَْلجَُوا فِيهِ نِقْمَةً. فَيَوْمَئِذٍ لَيَبْقَى   الظَّ
ناَصِرٌ  الْرَْضِ  عَاذِرٌ، وَ لَ فِي  مَاءِ  السَّ لهَُمْ فِي 
أصَْفَيْتُمْ بِالْمَْرِ غَيْرَ أهَْلِهِ، وَ أوَْرَدْتُمُوهُ غَيْرَ مَوْرِدِهِ. 

در  خیمه ای  و  شهر  در  خانه ای  هنگام  آن  در 
بیابان باقی نمی ماند، جز این که ستمگران غم و 
اندوه را در آن فرو می ریزند و بلا و بدبختی را 
در آن وارد می کنند. در آن روز برای آن ها )مردم 
ستمدیده( نه در آسمان عذرپذیری وجود دارد 
و نه در زمین یار و یاوری. )و به آن ها خطاب 
می شود:( شما حکومت را به غیر اهلش سپردید 
و آن را در غیر محلّش قرار دادید )و این نتیجه 
کار خود شماست(.

نهج البلاغه، ص 223
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8
گناه جديد، بلای تازه 

:ضَا قالَ الرِّ

نوُبِ مَا لمَْ يَكُونوُا  كُلَّمَا أحَْدَثَ العِْبَادُ مِنَ الذُّ
يَعْمَلُونَ أحَْدَثَ اللهُ لهَُمْ مِنَ البَْلَءِ مَا لمَْ يَكُونوُا 

يَعْرِفُونَ. 

هرگاه انسان ها مرتکب گناهانی شوند که قبلًا 
مرتکب آن نمی شدند، خداوند آنان را مبتلا به 
بلاهایی خواهد کرد که سابقاً با آن آشنا نبودند.

الكافي، ج 2، ص 275
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9 گناه و برکت آسمان 

: َُِقَال الباقر

لكَِنْ  وَ  سَنَةٍ  مِنْ  أمَْطَرَ  سَنَةٌ  ليَْسَتْ  إِنَّهُ  أمََا 
وَجَلَّ إِذَا  يَصِفُهُ ]يَضَعُهُ [ حَيْثُ يَشَاءُ إِنَّ اللهَ عَزَّ
رَ  عَمِلَ قَوْمٌ باِلمَْعَاصِي صَرَفَ عَنْهُمْ مَا كَانَ قَدَّ
نَةِ إِلىَ غَيْرِهَا مِنَ  لهَُمْ مِنَ المَْطَرِ فِي تِلْكَ السَّ
الفَْيَافِي وَ البِْحَارِ وَ الجِْبَالِ. 
هیچ سالی پر باران تر از سالی دیگر نیست، و 
خداوند در هر منطقه ای که بخواهد، باران نازل 
می  کند، و چون مردم )منطقه یاجامعه ای( خود 
را به گناه آلوده کنند خداوند مقدار بارانی که در 
آن سال برای آن مردم مقرر کرده بود، به بیابان ها 
و دریاها و کوه های دیگری نازل می کند. 

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص 252
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گناهان و بلاهای اجتماعی10

:  قَالَ رَسُولُ الله

فَ  ناَءُ كَثُرَ مَوْتُ الفَْجْأَةِ وَ إِذَا طُفِّ إِذَا ظَهَرَ الزِّ
وَ  النَّقْصِ  وَ  نِينَ  باِلسِّ اللهُ  أَخَذَهُمُ  المِْكْيَالُ 
كَاةَ مَنَعَتِ الَْرْضُ برََكَتَهَا مِنَ  إِذَا مَنَعُوا الزَّ
ها وَ إِذَا جَارُوا  مَارِ وَ المَْعَادِنِ كُلِّ رْعِ وَ الثِّ الزَّ
لْمِ وَ العُْدْوَانِ  فِي الَْحْكَامِ تَعَاوَنوُا عَلَى الظُّ
هُمْ  وَ إِذَا نقََضُوا العَْهْدَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّ
فِي  الَْمْوَالُ  جُعِلَتِ  الَْرْحَامَ  عُوا  قَطَّ إِذَا  وَ 
أَيْدِي الَشْرَارِ وَ إِذَا لمَْ يَأْمُرُوا بِمَعْرُوفٍ وَ 
لمَْ يَنْهَوْا عَنْ مُنْكَرٍ وَ لمَْ يَتَّبِعُوا الَْخْيَارَ مِنْ 
عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ فَيَدْعُو  أَهْلِ بيَْتِي سَلَّطَ اللهُ 

عِنْدَ ذلكَِ خِيَارُهُمْ فَلَ يُسْتَجَابُ لهَُم. 
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زیاد  ناگهانی  مرگ  کند،  پیدا  شیوع  زنا  هرگاه 
یابد،  رواج  فروشی  کم  که  زمانی  و  می شود؛ 
کمبود  و  خشکسالی  به  را  مردم  آن  خداوند 
از  اگر  و  می سازد؛  گرفتار  عمومی(  )ارزاق 
)به  زمین  نمایند،  خودداری  زکات  پرداخت 
فرمان خداوند( آنان را از برکت های خود  از 
و  می کند؛  محروم  معادن  و  میوه ها  و  زراعت 
ظالمانه  احکام،  صدور  و  قضاوت  در  هرگاه 
عمل کنند و در ظلم و تجاوز به یکدیگر کمک 
نمایند و هنگامی که به عهد خود عمل نکنند 
دشمنانشان را برآنان مسلط می گرداند، چنان چه 
به خویشانشان رسیدگی نکنند و از حال آنان 
دست  به  اقتصادشان(  )و  اموال  نباشند  باخبر 
افراد شرور می افتد. و اگر از امر به معروف و 
نهی ازمنکر سر باز زنند و از نیاکان اهل بیت 
من پیروی نکنند، خداوند افراد شرور و پست 
مسلّط  آنان  بر  خودشان  میان  از  را  ناصالح  و 
)آن  نیکوکار  افراد  هنگام  آن  در  و  می گرداند؛ 
جامعه( دست به دعا برمی دارند ولی مستجاب 
نمی شود. 
بحارالانوار، ج70، ص372
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سخن و رفتار نادرست11

:قالَ رَسولُ الله

لَ يَجْنِي عَلَى المَْرْءِ إِلَّ يَدُهُ وَ لسَِانهُُ.

هر جنایتی که بر انسان وارد می شود از ناحیه 
دست و زبان خودش هست )این بلاها را انسان 
نباید به حساب خدا و یا روزگار و یا دیگران 
و  گذاشته  خود  حساب  به  باید  بلکه  بگذارد، 
برای رفع بلا درصدد اصلاح رفتار و یا گفتارش  

برآید(. 

بحارالأنوار، ج74، ص170
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12 نتیجه ظلم 

: قالَ عَلیٌّ

مَنْ سَلَّ سَيْفَ البَْغْيِ قُتِلَ بِهِ وَ مَنْ حَفَرَ بئِْراً 
لَِخِيهِ وَقَعَ فِيهَا وَ مَنْ هَتَكَ حِجَابَ أَخِيهِ 
ادُ إِلىَ المَْعَادِ  انْهَتَكَتْ عَوْرَاتُ بيَْتِهِ بئِْسَ الزَّ
العُْدْوَانُ عَلَى العِْبَادِ.

کسی که تیغ ستم ) عَلیٌّه مسلمانان یا مظلومان و 
یا رهبر دینی( برکشد، خودش عاقبت با آن کشته 
می شود، و کسی که چاهی را برای برادر)دینی 
و یا تنی و یا انسانی(اش برکند خودش در آن 
اسرار  پرده ی  که  کسی  و  شد  خواهد  افکنده 
دیگران را بدرد )و عیوب و گناهانش را برای 
دیگران آشکار سازد( نقاط ضعف و عیب های 
زندگی اش برملا شده و رسوا خواهد شد. 

بحارالأنوار، ج 72، ص 321
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درجات عالی 13

:ُِادق قالَ الصَّ

يَنَالهَُا  للِْعَبْدِ مَنْزِلةٌَ عِنْدَ الِله فَمَا  إِنَّهُ ليََكُونُ 
أَوْ  مَالهِِ  بِذَهَابِ  ا  إِمَّ خَصْلَتَيْنِ  بِإِحْدَى  إِلَّ 

بِبَلِيَّةٍ فِي جَسَدِهِ.

خداوند  نزد  در  خدا  بندگان  از  )برخی(  برای 
آن  به  او  بنده ی  که  است  جایگاهی  و  منزلت 
جایگاه نمی رسد مگر با یکی از این دو خصلت: 
یا با از دست رفتن اموال و داریی هایش و یا با 
بیماری ای در بدنش )تا با بردباری و تحمل در 

برابر آن به آن درجه برسد(.

الكافي، ج 2، ص 257
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14 استقامت در بلا

:ُِادق قالَ الصَّ

يُجَاءُ بِصَاحِبِ البَْلَءِ الَّذِي قَدْ أَصَابتَْهُ الفِْتْنَةُ 
دْتَ عَلَيَّ البَْلَءَ  فِي بلََئهِِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ شَدَّ
حَتَّى افْتُتِنْتُ فَيُؤْتَى بأَِيُّوبَ فَيُقَالُ أَ بلَِيَّتُكَ 
أشََدُّ أَوْ بلَِيَّةُ هَذَا فَقَدِ ابْتُلِيَ فَلَمْ يُفْتَتَنْ. 

در روز قیامت شخصی را در دادگاه قیامت حاضر 
می کنند که در اثر ابتلا به بلا و گرفتاری به گناه آلوده 
شده است، )از او علت گناه کردنش را می پرسند( 
او می گوید: خدایا! بلاها و گرفتاری های زندگی، 
مرا وادار به گناه کرد. حضرت ایوب را به دادگاه 
فرا می خوانند و از آن شخص می پرسند آیا میزان 
گرفتاری های تو از گرفتاری های حضرت ایوب 
بیشتربود؟! حضرت ایوب از تو بیشتر بلا دیده 
بود ولی آلوده به گناه نشد.

الكافي، ج8، ص 228
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چهره هاي واقعی15

:ُقالَ الحُسَین

ينُ لعَِقٌ عَلَى أَلسِْنَتِهِمْ  نْيَا وَ الدِّ النَّاسُ عَبِيدُ الدُّ
صُوا  مُحِّ فَإِذَا  مَعَايِشُهُمْ  تْ  دَرَّ مَا  يَحُوطُونهَُ 

يَّانوُنَ.  باِلبَْلَءِ قَلَّ الدَّ

مردم، بنده دنیایند و دین لقلقه ی زبانشان است 
و  بچرخد  معیشت شان  و  مادی  زندگي  تا  و 
که  آن گاه  امّا  می زنند.  دین  از  دم  باشد،  تأمین 
با بلا آزموده شوند)و دنیایشان به خطر افتد و 
برسرِ دو راهی حفظ دین و یا دنیا قرار گیرند(، 
بر  را  دنیایشان  می شوند)حفظ  اندک  دینداران 

حفظ دین ترجیح می دهند(.

بحارالأنوار، ج44، ص382
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16 هدف بلا 

:قَالَ الصادق

إِنَّ اللهَ إِذَا أرََادَ بعَِبْدٍ خَيْراً فَأَذْنبََ ذَنْباً أتَْبَعَهُ بنَِقِمَةٍ 
رُهُ الِسْتِغْفَارَ وَ إِذَا أرََادَ بعَِبْدٍ شَرّاً فَأَذْنبََ  وَ يُذَكِّ
ذَنْباً أتَْبَعَهُ بنِِعْمَةٍ ليُِنْسِيَهُ الِسْتِغْفَارَ وَ يَتَمَادَى 
: سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ  وَجَلَّ بِهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ
عَمِ عِنْدَ المَْعَاصِي.  حَيْثُ ل يَعْلَمُونَ باِلنِّ

از  ای  بنده  به  کند  اراده  که  هنگامی  خداوند 
بندگانش )که در مسیر خدا قرار دارد( خیری 
برساند، هنگامی که آن شخص گرفتار لغزش و 
گناهی می شود، در همین دنیا او را گرفتار بلا و 
مصیبتی می کند و استغفار را به یاد او می اندازد 
)تا از خواب غفلت بیدار شده و دست از آن 
ولی  نکند(.  تکرار  را  آن  دوباره  و  بردارد  گناه 
اگر خداوند اراده کند که به بنده ای )که حاضر 
نیست دست از گناه بشوید و امیدی به هدایت 
گناهی  که  هنگامی  برساند،  شری  نیست(  او 
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می دهد  او  به  نعمتی  دنبالش  به  مرتکب شود، 
و بر زندگی او وسعت می بخشد تا استغفار را 
فراموش کند )و بعد از مرگ گرفتار عذاب و 
خشم خداوند شود(. و این همان گفته خداوند 

است که می فرماید: 
با   »آنان را به تدریج از جایی که نمی دانند – 
دادن نعمت بعد از گناه- به سمت مجازات و 

عذاب، پیش می بریم«.

الكافي، ج2، ص452
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17 بلاي مؤمن

:ُِادق قالَ الصَّ

إِلَّ  ليَْلَةً  أَرْبعَُونَ  عَلَيْهِ  يَمْضِي  لَ  المُْؤْمِنُ 
رُ بِهِ.  عَرَضَ لهَُ أَمْرٌ يَحْزُنهُ يُذَكَّ

اینکه برای  چهل شب برمؤمن نمی گذرد مگر 
او گرفتاری و بلایی پیش می آید که غمگین و 
ناراحت می شود تا موجب تذکر و یادآوری او 
)نسبت به خداوند و قیامت و استغفار و مانند 
آن ( گردد )و ترک گناه و معصیت کند(.

الكافي، ج 2، ص 254
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بلاي پند18

: قالَ  عَلیٌٌّ

مَنْ لمَْ يَنْفَعْهُ اللهُ باِلبَْلَءِ وَ التَّجَارِبِ لمَْ يَنْتَفِعْ 
بشَِيْ ءٍ مِنَ العِْظَةِ وَ أَتَاهُ التَّقْصِيرُ مِنْ أَمَامِهِ 

حَتَّى يَعْرِفَ مَا أَنْكَرَ وَ يُنْكِرَ مَا عَرَف.

آن کس که از بلاها و آزمایش ها و تجربه های 
نبرد، از هیچ پند و اندرزی سود  خداداد سود 
نخواهد برد. کوته بینی و کوته فکری، آشکارا 
دامن او را می گیرند تا آن جا که بد را خوب، و 

خوب را بد می پندارد.

نهج البلاغه، خطبه 176
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19 ايمان و بلا 

:ُقَالَ الکاظِم

مَثَلُ المُْؤْمِنِ مَثَلُ كَفَّتَيِ المِْيزَانِ كُلَّمَا زِيدَ فِي 
وَجَلَّ وَ لَ  إِيمَانِهِ زِيدَ فِي بلََئهِِ ليَِلْقَى اللهَ عَزَّ
خَطِيئَةَ لهَُ.

هرچه  است،  ترازو  کفه  دو  مانند  مؤمن  مثال 
بر ایمان مؤمن افزوده شود، بر میزان ابتلای او 
به بلا نیز افزوده می شود، تا هنگامی که مؤمن 
همراهش  گناهی  کند  می  ملاقات  را  خدایش 
نداشته باشد )و خدایش را پاک ملاقات کند(.

بحارالانوار، ج62، ص 243



مجموعه گل

36

بلای نجات20

: قال  عَلیٌّ

الحَْمْدُلِلهِ الَّذِي جَعَلَ تَمْحِيصَ ذُنوُبِ شِيعَتِنَا 
وَ  طَاعَاتُهُمْ  بِهَا  لتَِسْلَمَ  بِمِحْنَتِهِمْ  نْيَا  الدُّ فِي 
بْنُ  الِله  عَبْدُ  فَقَالَ  ثَوَابهََا.  عَلَيْهَا  يَسْتَحِقُّوا 
نجَُازَى  لَ  إِنَّا  وَ  المُْؤْمِنِينَ  أَمِيرَ  يَا  يَحْيَى: 
سَمِعْتَ  أَمَا  نعََمْ  قَالَ  نْيَا  الدُّ فِي  إِلَّ  بِذُنوُبنَِا 
نْيَا سِجْنُ المُْؤْمِنِ وَ  قَوْلَ رَسُولِ الله  الدُّ
رُ شِيعَتَنَا مِنْ  جَنَّةُ الكَْافِرِ إِنَّ اللهَ تَعَالىَ يُطَهِّ
نْيَا بِمَا يَبْتَلِيهِمْ بِهِ مِنَ المِْحَنِ  ذُنوُبِهِمْ فِي الدُّ
وَ بِمَا يَغْفِرُهُ لهَُمْ ...حَتَّى إِذَا وَرَدُوا القِْيَامَةَ 

تَوَفَّرَتْ عَلَيْهِمْ طَاعَاتُهُمْ وَ عِبَادَاتُهُمْ.
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حمد و سپاس خدایی را که پاک سازی گناهان 
شیعیان ما را در دنیا به وسیله ی سختی ها و بلاها 
مانده  سالم  طاعاتشان  وسیله  بدین  تا  قرارداد، 
داشته  را  طاعاتشان  پاداش  دریافت  استحقاق  و 
باشند. عبدالله ابن یحیی پرسید: یعنی شیعیان جز 
در دنیا نسبت به گناهانشان مجازات نمی شوند؟! 
رسول  که  نشنیدی  مگر  بله،  فرمود:  حضرت 
خدا فرمود: دنیا زندان مؤمن )محل سختی ها 
و  آزادی  کافر)محل  بهشت  و  محرومیت ها(  و 
هوسرانی( است. همانا خداوند شیعیان ما را در 
إزاي سختی ها و بلاهای دنیا از گناهانشان پاک 
می کند و آنان را مورد مغفرت و آمرزش خود قرار 
می دهد... تا وقتی وارد قیامت می شوند به خاطر 
طاعات و عباداتشان، اجر و پاداش فراوان به آنان 
داده شود )و از عذاب الهی و سختی های قیامت 
مصون باشند(.

بحارالأنوار، ج64 ، ص232



مجموعه گل

38

رابطه بلا و مؤمن21

ذُکرَِ عِندَْ أبَيِ عَبدِْ الله  البْلََاءُ وَ مَا یخَُصُّ الله عَزَّوَجَلَّ بهِِ المُْؤْمنَِ فَقَالَ: 

نْيَا فَقَالَ  سُئِلَ رَسُولُ الله مَنْ أشََدُّ النَّاسِ بلََءً فِي الدُّ
النَّبِيُّونَ ثُمَّ الْمَْثَلُ فَالْمَْثَلُ وَ يُبْتَلَى المُْؤْمِنُ بعَْدُ عَلَى 
قَدْرِ إِيمَانِهِ وَ حُسْنِ أعَْمَالهِِ فَمَنْ صَحَّ إِيمَانهُُ وَ حَسُنَ 
عَمَلُهُ اشْتَدَّ بلََؤُهُ وَ مَنْ سَخُفَ إِيمَانهُُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ 

قَلَّ بلََؤُهُ.

از پیامبر سوال شد که چه کسانی در دنیا از همه بیشتر 
مبتلا به بلا می شوند؟ آن حضرت فرمود: 

بیشترین مبتلایان به بلا انبیای الهی اند و سپس هر 
کسی که به آنان از نظر  )رفتار و گفتار( نزدیک تر 
باشد. هر مؤمنی به میزان ایمان و رفتارهای خوب 
لذا هر کسی که  به بلا می شود.  و صالحش مبتلا 
ایمانش صحیح تر و اعمالش نیکوتر باشد ابتلای او 
به بلاها نیز بیشتر خواهد بود، و هر کسی که ایمانش 
ناچیزتر و عملش ضعیف تر باشد ابتلای او به بلاها 

نیز کمترخواهد بود.

الكافي، ج2، ص252
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22 پاداش بلا

عَنْ عَليِِّ بنِْ رئِاَبٍ قَالَ:
وَجَلَّ  سَألَتُْ أبَاَ عَبدِْ اللهِ  عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ
» وَ ما أصَابکَُمْ منِْ مُصِیبةٍَ فَبمِا کَسَبتَْ أیَدِْیکُمْ« 
أرََأیَتَْ مَا أصََابَ عَلیِاًّ وَ أهَْلَ بیَتْهِِ  منِْ بعَْدِهِ هُوَ بمَِا کَسَبتَْ 
أیَدِْیهمِْ وَ هُمْ أهَْلُ بیَتِْ طَهَارَةٍ مَعْصُومُونَ؟

 فَقَال: إِنَّ رَسُولَ اللهَ  كَانَ يَتُوبُ إِلىَ اللهِ وَ 
ةٍ مِنْ غَيْرِ  يَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ ليَْلَةٍ مِائةََ مَرَّ
ذَنْبٍ إِنَّ اللهَ يَخُصُّ أَوْليَِاءَهُ باِلمَْصَائبِِ ليَِأْجُرَهُمْ 
عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ. 
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از امام صادق  پرسیدم: مصیبت ها و بلاهایی که به 
اهل بیت پیامبر رسیده آیا به خاطر اعمالشان بوده 
است، در حالی که آنان معصوم و پاک از گناه بوده اند؟! 
به  که  مصیبتی   هر  فرماید:  می  قرآن  در  چون خداوند 
شما می رسد به خاطر اعمال خودتان است. حضرت در 

پاسخ وی فرمود:
برای  که  مصیبت هایی  کردی  گمان  تو  آیا 
آمده  پیش   بیتش اهل  و  عَلیٌّ  حضرت  
آنان  که  حالی  در  بوده  اعمالشان  خاطر  به 
به  همواره   خدا رسول  همانا  معصومند؟! 
شبانه  هر  در  و  می کرد،  توبه  خداوند  درگاه 
مرتکب  گناهی  این که  بدون  مرتبه  صد  روز 
)تا خداوند  می نمود  آمرزش  طلب  باشد  شده 
پاداش  و  اجر  او  به  مغفرت  طلب  خاطر  به 
دهد(. همانا خداوند بلا و مصیبت را به اولیای 
که  این  بدون  می دهد  اختصاص  دوستانش  و 
و  اجر  آنان  به  تا  باشند  شده  مرتکب  گناهی 

پاداش داده )و برمقام و درجه ي شان بیافزاید(.

الكافي، ج 2، ص 450
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23  شکیبايی و ارتقا

َّهُ عَادَ سَلْمَانَ الفَْارسِِيَّ فَقَالَ لهَُ : عَنْ عَليٍِّ  أنَ

يَا سَلْمَانُ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ شِيعَتِنَا يُصِيبُهُ وَجَعٌ 
إِلَّ بِذَنْبٍ قَدْ سَبَقَ مِنْهُ وَ ذَلكَِ الوَْجَعُ تَطْهِيرٌ 
لهَُ قَالَ سَلْمَانُ فَلَيْسَ لنََا فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلكَِ 
أَجْرٌ خَلَ التَّطْهِيرِ قَالَ عَلِيٌّ  يَا سَلْمَانُ 
عِ إِلىَ الِله  بْرِ عَلَيْهِ وَ التَّضَرُّ لكَُمُ الَْجْرُ بِالصَّ
وَ  الحَْسَنَاتُ  لكَُمُ  تُكْتَبُ  بِهِمَا  لهَُ  عَاءِ  الدُّ وَ 
ةً فَهُوَ  ا الوَْجَعُ خَاصَّ رَجَاتُ فَأَمَّ تُرْفَعُ لكَُمُ الدَّ
تَطْهِيرٌ وَ كَفَّارَةٌ.
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ای سلمان! نیست کسی از شیعیان ما که دردی 
است  گناهی  سبب  به  آن   مگر  مي رسد  او  به  
درد  آن  و  است،  آورده  جای  به  پیش  از  که 
آن  از  اوست  شدن  پاک  موجب  بیماری(  )و 
گناه؛ سلمان عرض کرد: آیا برای ما پاداش و 
اجری در مرض جز پاک شدن )از گناه گذشته( 
سلمان!  ای  فرمود:   علی حضرت  نیست؟ 
آن  رفع  برای  نمودن  دعا  سبب  به  شما،  برای 
بیماری و شکیبایی در برابر آن و تضرع به سوی 
خدا موجب می شود اعمال نیکی در نامه عمل 
شما نوشته شود و درجه و مقام شما بالا رود؛ 
اما بیماریِ تنها موجب تطهیر و کفاره )گناهان( 

است.

وسائل الشيعة، ج2، ص403
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پاداش بی شمار 24

:ُِادق قالَ الصَّ

إِنَّ للَِّذِينَ تَنْزِلُ بِهِمْ هَذِهِ البَْلَيَا مِنَ الثَّوَابِ بعَْدَ 
المَْوْتِ إِنْ شَكَرُوا وَ أنَاَبوُا مَا يَسْتَصْغِرُونَ مَعَهُ 
رُوا بعَْدَ المَْوْتِ  مَا يَنَالهُُمْ مِنْهَا حَتَّى إِنَّهُمْ لوَْ خُيِّ
لَخْتَارُوا أنَْ يُرَدُّوا إِلىَ البَْلَيَا ليَِزْدَادُوا مِنَ الثَّوَاب.

برای کسانی که مبتلا به این بلاها )نقص عضو 
ناشنوایی( می شوند، چنان چه  و  نابینایی  مانند: 
روحیه شکرگذاری و توبه و بازگشت به خدا 
مرگشان  از  بعد  خداوند  آن قدر  باشند،  داشته 
در  بلاها  این  که  می کند  عطا  پاداش  و  ثواب 
به  می آید  حساب  به  اندک  پاداش ها  برابرآن 
دنیا  به  بازگشت  بین  را  آنان  اگر  که  گونه ای 
و تحمل دوباره همین مصایب و بلایا و باقی 
به  بازگشت  بگذارند،  مخیر  آخرت  در  ماندن 
بلایا را انتخاب می کنند تا اجرشان افزون گردد.
توحيد المفضل، ص61



مجموعه گل

44

پاداش الهی25

:  قَالَ رَسُولُ الله 

ى رَائدُِ المَْوْتِ وَ سِجْنُ الِله فِي أَرْضِهِ  الحُْمَّ
مُؤْمِنٍ  كُلِّ  حَظُّ  هِيَ  وَ  جَهَنَّمَ  مِنْ  هَا  حَرُّ وَ 
ى ليَْلَةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ لَِنَّ أَلمََهَا  مِنَ النَّارِ... حُمَّ
يَبْقَى فِي الجَْسَدِ سَنَةً فَهِيَ كَفَّارَةٌ لمَِا قَبْلَهَا وَ 
لمَِا بعَْدَهَا وَ مَنِ اشْتَكَى ليَْلَةً فَقَبِلَهَا بِقَبُولهَِا 
ينَ سَنَةً  وَ أَدَّى شُكْرَهَا كَانتَْ لهَُ كَفَّارَةَ سِتِّ
المَْرَضُ  وَ  عَلَيْهَا  لصَِبْرِهِ  مِنَّةً  وَ  لقَِبُولهَِا 
للِْمُؤْمِنِ تَطْهِيرٌ وَ رَحْمَةٌ وَ للِْكَافِرِينَ عَذَابٌ 
وَ لعَْنَةٌ وَ لَ يَزَالُ المَْرَضُ باِلمُْؤْمِنِ حَتَّى لَ 
كُلَّ  تَحُطُّ  ليَْلَةٍ  صُدَاعُ  وَ  ذَنْبٌ  عَلَيْهِ  يَبْقَى 

خَطِيئَةٍ إِلَّ الكَْبَائرِ
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بیماری تب، پیام آور مرگ و زندان خدا در زمین 
است و گرمي آن نشانی از گرمی دوزخ است 
 ... است  مقدار  همین  دوزخ  از  مؤمن  بهره  و 
است،  گناه  سال  یک  کفاره  شب،  یک  تب  و 
زیرا نقاهت و آثارش تا یک سال در بدن باقی 
آینده  و  گذشته  )گناهان(  کفّاره  پس  می ماند 
بکشد  بیماری  شب  یک  کس  هر  و  می گردد 
ننماید(  ناسپاسی  )و  کند  قبول  را  و شرایطش 
و  خدا را شکر گذارد، خداوند به فضل خود  
و  پوشد  می  چشم  او  سال  گناهان شصت  از 
ورزی  صبر  برابر  در  خدا  از  است  لطفی  این 
او.  بیماری برای مؤمن، پاکي و رحمت است 
و براي کافران عذاب و لعنت است. و بیماری 
مؤمن برطرف نمی شود، تا آن که گناهی برایش 
باقی نماند و یک شب سر درد، هر گناهی را 
برطرف می کند مگر گناه کبیره را.

ارشاد القلوب، ج 1، ص125
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ثواب شهید26

:قالَ رَسُولُ الله

أَيُّهَا النَّاسُ سَيَكُونُ بعَْدِي أُمَرَاءُ لَ يَسْتَقِيمُ 
لهَُمُ المُْلْكُ إِلَّ باِلقَْتْلِ وَ التَّجَبُّرِ وَ لَ يَسْتَقِيمُ 
لهَُمُ الغَْنَاءُ إِلَّ باِلبُْخْلِ وَ التَّكَبُّرِ فَمَنْ أَدْرَكَ 
مَانَ مِنْكُمْ فَصَبَرَ عَلَى الفَْقْرِ- وَ هُوَ  ذَلكَِ الزَّ
يَقْدِرُ عَلَى الغَْنَاءِ مِنْهُمْ وَ صَبَرَ عَلَى البَْغْضَاءِ 
وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى المَْحَبَّةِ مِنْهُمْ- وَ صَبَرَ عَلَى 
يُرِيدُ  وَ  مِنْهُمْ  العِْزِّ  عَلَى  يَقْدِرُ  هُوَ  وَ  لِّ  الذُّ
أَعْطَاهُ اللهُ  الْخِرَةَ  ارَ  الدَّ وَ  وَجْهَ الِله  بِذَلكَِ 

أَجْرَ اثْنَيْنِ وَ خَمْسِينَ شَهِيدا.
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حکامی  و  امرا  من  از  پس  زودی  به  مردم  ای 
خواهند آمد که سلطنت آنها جز با کشتن و بستن 
و ستم نمودن میسر نخواهد شد و به ثروت و 
و  خودپسندی  و  بخل  با  مگر  نمی رسند  مال 
درک  کنند  را  زمان  آن  که  کسانی  خودخواهی، 
و بر فقر و نداری شکیبایی ورزند- در صورتی 
که اگر با آن ستمگران همکاری  کنند ثروتمند 
می شوند- و بر دشمنی و تبری خود از ستمگران 
استقامت بورزند- در حالی که می توانند با محبت 
و طرح دوستی با آنان، مورد توجه و عنایت آنان 
مستکبران  درچشم  بودن  برخوار  و  قرارگیرند- 
بردبار باشند در حالی که می توانند با همکاری با 
آنان، در چشمشان عزیز و گرامی باشند. و هدفش  
باشد،  آخرت  اجر  و  خدا  رضایتمندی  کسب 
خداوند اجر پنجاه و دو شهید را به او می دهد.

مشكاة الأنوار، ص275
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کاروان اسرا27

عَ ثانیِاً اهْلَ بیَتْهِ فقال: الحُسَینُ ثمَُّ وَدَّ

اسْتَعِدّوا للِْبَلءِ وَ اعْلَموا انَّ اللهَ حافِظُكُمْ وَ حاميكُمْ  وَ 
سَيُنْجيكُمْ مِنْ شَرِّ الْعْداءِ وَ يَجْعَلُ عاقِبَةَ امْرِكُمْ الى  
ضُكُمُ اللهُ  بُ اعادِيَكُمْ باِنْواعِ البَْلءِ وَ يُعَوِّ خَيْرٍ وَ يُعَذِّ
عَمِ وَ الكِْرامَةِ، فَل تَشْكوا وَ  عَنْ هذِهِ البَْلِيَّةِ باِنْواعِ النِّ

لتَقولوا باِلسِْنَتِكُمْ ما يَنْقُصُ مِنْ قَدْرِكُم. 

بدانید  و  باشید  سختي ها  تحمل  آماده  و  مهیا 
خداوند شما را حفظ و حمایت می  کند و شما 
را نجات خواهد داد و سرانجامِ کارِ شما را نیک 
خواهد کرد دشمنان شما را به اقسام عذاب ها 
این  عوض  به  شما  به  و  کرد  خواهد  گرفتار 
نعمت ها و کرامت ها  از  انواعی  بلایا  شداید و 
خواهد داد؛ مبادا شکایت کنید و مبادا جمله ای 
بر زبان بیاورید که از قدر و قیمت شما بکاهد. 

مطهرى، سيرى در سيره ائمه اطهار، ج23، ص726
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28 نهی از منکر

: ٌّقَالَ عَلی

ةِ إِذَا عَمِلَتِ  ةَ بِذَنْبِ الخَْاصَّ بُ العَْامَّ إِنَّ اللهَ لَ يُعَذِّ
ةُ فَإِذَا  ةُ باِلمُْنْكَرِ سِرّاً مِنْ غَيْرِ أنَْ تَعْلَمَ العَْامَّ الخَْاصَّ
رْ ذَلكَِ  فَلَمْ تُغَيِّ ةُ باِلمُْنْكَرِ جِهَاراً  عَمِلَتِ الخَْاصَّ
 . وَجَلَّ ةُ اسْتَوْجَبَ الفَْرِيقَانِ العُْقُوبةََ مِنَ اللهِ عَزَّ العَْامَّ

ای مردم! مسلّما خداوند متعال عموم مردم را 
به خاطر افراد انگشت شماری که پنهانی گناه 
افراد  همان  اگر  ولی  نفرماید،  عذاب  می کنند، 
حضور  در  و  آشکارا  ناچیز،  و  شمار  انگشت 
مردم همان گناه را مرتکب گردند و مردم، آنان 
را به خاطر کار زشتی که می کنند مورد سرزنش 
و  کیفر  را  گروه  دو  هر  خداوند  ندهند،  قرار 
عذاب کند.

وسائل الشيعة، ج16، ص 135
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تأديب ستمگران 29

: ٌّقَالَ عَلی

المِِ أَدَبٌ وَ للِْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ وَ  إِنَّ البَْلَءَ للِظَّ
وْليَِاءِ كَرَامَةٌ.  نْبِيَاءِ دَرَجَةٌ وَ للَِْ للَِْ

همانا بلا برای انسان های ستمگر، ادب کردن و 
برای مؤمن امتحان نمودن و برای پیامبران الهی 

درجه و برای اولیای خدا کرامت است.

بحارالانوار، ج64، ص235
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30 گله ازخدا

:ُِادق قالَ الصَّ

لَ خَيْرَ فِي عَبْدٍ شَكَا مِنْ مِحْنَةٍ يَقْدُمُهَا آلَفُ نِعْمَةٍ وَ 
بْرِ عَلَى  اتَّبَعَهَا آلَفُ رَاحَةٍ وَ مَنْ لَ يَقْضِي حَقَّ الصَّ
كْرِ فِي النَّعْمَاءِ كَذَلكَِ مَنْ لَ  البَْلَءِ حُرِمَ قَضَاءَ الشُّ
بْرِ  كْرِ فِي النَّعْمَاءِ يُحْرَمُ عَنْ قَضَاءِ الصَّ ي حَقَّ الشُّ يُؤَدِّ
فِي البَْلَءِ وَ مَنْ حُرِمَهُمَا فَهُوَ مِنَ المَْطْرُودِينَ. 

خیری نیست در بنده ای که به خاطر محنت و سختی ای که 
برای او پیش آمده، لب به شکایت بگشاید در حالی که قبل از 
این محنت و گرفتاری، از هزاران نعمت بهره مند بوده و بعد 
از این نیز از هزاران نعمت برخوردار خواهد گردید. کسی 
که به هنگام بلایا و ناخوشی های زندگی روحیه ی بردباری 
نعمت ها و  از  بهره مندی  باشد، هنگام  نداشته  استقامت  و 
خوشی های زندگی نیز اهل شکر و سپاسگزاری نخواهد بود 
و کسی که هنگام برخورداری از نعمت ها و داشته های زندگي، 
اهل شکر و سپاسگزاری نباشد به هنگام بلا و مصیبت اهل 
صبر و بردباری نخواهد بود و کسی که نه اهل صبر باشد و 
نه اهل شکر و سپاس، از رحمت خداوند دور خواهد بود. 
بحارالانوار، ج64، ص231
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بی تابی 31

: قالَ  عَلیٌّ

الجَْزَعُ عِنْدَ المُْصِيبَةِ أَشَدُّ مِنَ المُْصِيبَةِ.

نا آرامی و ناشکیبایی هنگام مصیبت از خود مصیبت 
شدیدتر است. 

غرر الحكم و درر الكلم، ص262
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32 خودزنی

:ُِقالَ الباقر

وَ  العَْوِيلِ  وَ  باِلوَْيْلِ  رَاخُ  الصُّ الجَْزَعِ  أَشَدُّ 
مَنْ  وَ  عْرِ  الشَّ جَزُّ  وَ  دْرِ  الصَّ وَ  الوَْجْهِ  لطَْمُ 
صَبَرَ  مَنْ  وَ  بْرَ  الصَّ تَرَكَ  فَقَدْ  النُّوَاحَةَ  أَقَامَ 
وَ اسْتَرْجَعَ وَ حَمِدَ اللهَ تَعَالىَ فَقَدْ رَضِيَ بِمَا 
وَجَلَّ وَ  صَنَعَ اللهُ وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الِله عَزَّ
مَنْ لمَْ يَفْعَلْ ذَلكَِ جَرَى عَلَيْهِ القَْضَاءُ وَ هُوَ 
وَجَلَّ أَجْرَه . ذَمِيمٌ وَ أَحْبَطَ اللهُ عَزَّ
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بدترین نوع بی تابی ها، ناله و فریاد و شیون زدن، 
بر سر و صورت زدن، موهای سر و صورت را 
کندن است، و کسی که در مواجهه با مصیبت 
نوحه هایی که در  نوحه سرایی کند )خصوصاً 
به قضا  اعتراض  و  آمیز  کفر  اشعار  بردارنده ی 
و قدر الهی است( بی صبری و ناشکیبایی کرده 
است. و کسی که در برابر مصیبت بردبار باشد 
و»انا لله و انا الیه راجعون« بگوید و سپاسگزار 
نعمت ها و الطاف  خدای سبحان باشد، به کار 
خدای راضی و خشنود شده و مستحق دریافت 
پاداش از خدای عزوجل شده است، ولی کسی 
)و  گذشته  او  بر  الهی  قضای  نکند  چنین  که 
مبتلا به بلا و مصیبت شده( و سزاوار سرزنش 
است، و خداوند اجر و پاداش )او را که برای 
از  بود(  گرفته  نظر  در  بردباری  او در صورت 

بین می برد.

مسكن الفؤاد، ص51
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 توصیه های امام حسین

:ُقالَ الحُسَین

يَا أخُْتَاهْ إِتَّقِي اللهَ وَ تَعَزَّي  بعَِزَاءِ اللهِ وَ اعْلَمِي أنََّ 
مَاءِ لَ يَبْقَوْنَ ...  أهَْلَ الْرَْضِ يَمُوتُونَ وَ أهَْلَ السَّ
ي عَلَيَّ  ي قَسَمِي لَ تَشُقِّ يَا أخَُيَّةُ إِنِّي أقَْسَمْتُ فَأَبِرِّ
جَيْباً وَ لَ تَخْمَشِي عَلَيَّ وَجْهاً وَ لَ تَدْعِي عَلَيَّ 
باِلوَْيْلِ وَ الثُّبُورِ إِذَا أنَاَ هَلَكْتُ.

خواهرم در برابر قضا و قدر الهی خویشتن دار باش و 
تقوای الهی را رعایت کن، و خودت را دلداری بده 
به آنچه خدا تو را به آن دلداری داده )خداوند فرموده: 
هرگاه مصیبتی به شما رسید بگوئید: انالله واناالیه راجعون: 
ما از خداییم و به سوی »رحمت وپاداش های« او باز 
می گردیم( و بدان که تمامی اهل زمین روزی می میرند 
و اهل آسمان ها باقی نمی مانند، ... خواهرم تو را سوگند 
می دهم و از تو انتظار دارم که این سوگندم را محقق 
سازی؛ سوگندت می دهم که هنگام شهادت من گریبان 
چاک نکني، صورتت را نخراشی، صدایت را به ناله و 
شیون و اینکه نابود شدیم بلند نکنی.
الإرشاد، المفيد، ج 2، ص94
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خشمگین شدن

:قالَ رَسُولُ الله

إِنَّ عَظِيمَ البَْلَءِ يُكَافَأُ بِهِ عَظِيمُ الجَْزَاءِ فَإِذَا 
فَمَنْ  البَْلَءِ  بعَِظِيمِ  ابْتَلَهُ  عَبْداً  اللهُ  أَحَبَّ 
ضَا وَ مَنْ سَخِطَ البَْلَءَ  رَضِيَ فَلَهُ عِنْدَ الِله الرِّ

خَطُ. فَلَهُ عِنْدَ الِله السَّ

پاداش های  هم سنگ  و  برابر  بزرگ،  بلاهای 
را  بنده ای  خداوند  هرگاه  پس  است؛  بزرگ 
)بلاهای  بزرگ  بلاهای  به  را  او  بدارد  دوست 
کس  هر  می کند،  گرفتار  تطهیری(  یا  ترفیعی 
از پیش آمدن بلا خشنود باشد برای خود نزد 
کسب  را  الهی  رضایت  و  خشنودی  خداوند 
کرده است و کسی که از بلا بدش آید و از پیش 
آمدن بلا ناخرسند و خشمگین شود در نزد خدا 

ناخرسندی و خشم را به دست آورده است.

الكافي ج2، ص254
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 رفع بلا

: ٌّقالَ عَلی

الَْمَلَ  يَقْطَعُ  فَإِنَّهُ  الجَْزَعَ  وَ  إِيَّاكَ  قَالَ  أَنَّهُ 
اعْلَمْ  وَ  الهَْمَّ  يُورِثُ  وَ  العَْمَلَ  فُ  يُضَعِّ وَ 
حِيلَةٌ  فِيهِ  كَانَ  مَا  أَمْرَيْنِ  فِي  المَْخْرَجَ  أَنَّ 
فَالِحْتِيَالُ وَ مَا لمَْ تَكُنْ فِيهِ حِيلَةٌ فَالِصْطِبَارُ. 

مشکلات  و  بلایا  با  برخورد  در  کردن  تابی  بی  از 
زندگی بپرهیز، زیرا بی تابی نمودن هنگام بلا، امید را از 
انسان می گیرد، روحیه و توان انسان را برای انجام کار 
تضعیف می کند، و افسردگی و اندوه را برای انسان به 
ارمغان می آورد. و بدان که در برابر ناملایمات و بلایای 
زندگی، شیوه ي برخورد دو گونه است: 
1 - اگرآن مشکل و بلا راه چاره و راه حل دارد، باید 
انسان به فکر پیدا کردن راه حل و چاره جویی مناسب 
بیافتد.  2- اگر بلایی است که راه حل ندارد، انسان باید 
صبر و استقامت بورزد.

مستدرك الوسائل ج2، ص421
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 صبر و بردباری

: ُِادق قَالَ الصَّ

عَلَيْهِ  فَصَبَرَ  بِبَلَءٍ  المُْؤْمِنِينَ  مِنَ  ابْتُلِيَ  مَنِ 
كَانَ لهَُ مِثْلُ أَجْرِ أَلفِْ شَهِيدٍ.

بلا  برابر  در  و  بلایی شود  گرفتار  که  هرمؤمنی 
بردباری و استقامت بورزد، پاداشی همانند هزار 

شهید را دارد.

الكافي، ج2، ص92
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اولیای خدا

: قالَ عَلیٌٌّ

نحَْمَدُهُ عَلَى  آلَئهِِ، كَمَا نحَْمَدُهُ عَلَى  بلََئهِِ.

ستایش  نعمت هایش  بر  را  او  که  همان گونه  ما 
می کنیم بر بلاهایش نیزستایش و سپاس می گوییم. 

نهج البلاغه، خ 114
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دعا 

: قَالَ عَلیٌّ

المُْبْتَلَى  مَا  عَاءِ  باِلدُّ البَْلَءِ  أَمْوَاجَ  إِدْفَعُوا 
عَاءِ  الدُّ إِلىَ  بأَِحْوَجَ  البَْلَءُ  بِهِ  إِسْتَدَرَّ  الَّذِي 

مِنَ المُْعَافَى الَّذِي لَ يَأْمَنُ البَْلَءَ.  

زیرا  کنید  دور  از خود  دعا  با  را  بلا  موج های 
شخصی که بلا به سوی او سرازیر شده است 
به دعا برای دفع آن محتاج تر نیست از کسی که 
اکنون  مبتلا به بلا نیست ولی از مبتلا شدن به 
بلا ایمن نیست و هر لحظه ممکن است گرفتار 

بلایی گردد. 

بحارالأنوار، ج 90، ص 301
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39 رسیدگی به خويشاوندان

: ُِقَالَ الباقر

ي الَْعْمَالَ وَ تَدْفَعُ البَْلْوَى  صِلَةُ الَْرْحَامِ تُزَكِّ
عُ  وَ تُنْمِي الَْمْوَالَ وَ تُنْسِئُ لهَُ فِي عُمُرِهِ وَ تُوَسِّ
بُ فِي أهَْلِ بيَْتِهِ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَ  فِي رِزْقِهِ وَ تُحَبِّ
ليَْصِلْ رَحِمَهُ.

با خبر بودن  از حال خویشان و رسیدگی و کمک 
از  را  پاک کرده و بلا  را  انسان  اعمال   آنان،  به 
انسان دور می کند، اموال را زیاد و عمر را طولانی 
و روزی را وسیع و گسترده می گرداند، همین طور 
شخص را در میان خاندان و خانواده اش محبوب 
و دوست داشتنی قرار می دهد، پس خود را از 
خشم و عذاب خداوند حفظ کنید و به خویشان 
خود رسیدگی و از حال آنان باخبر باشید. 

الكافي، ج 2، ص 152
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صدقه 

: ادقُُِ قالَ الصَّ

زْقِ وَ  دَقَةُ تَدْفَعُ البَْلْوَى وَ تَزِيدُ فِي الرِّ الصَّ
رِّ  السِّ صَدَقَةُ  وَ  وْءِ  السَّ مِيتَةَ  تَدْفَعُ  وَ  الغِْنَى 
دَقَةُ إِلَّ  بِّ وَ لَ تَحِلُّ الصَّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّ

ابِ. لمُِحْتَاجٍ وَ لَ يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلىَ النُّصَّ

صدقه بلاها را از انسان دور می کند؛ روزی را 
زیاد می کند؛ انسان را از دیگران بی نیاز می کند؛ 
مرگ های بد را از انسان دور می کند. و صدقه 
و  می نشاند؛  فرو  را  پروردگار  خشم  پنهانی 
دریافت صدقه جز برای نیازمندان روا نیست، و 
پرداخت صدقه به دشمنان اهل بیت جایز 

نیست.

بحارالأنوار، ج93، ص137
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